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تصوير كلي تحولات جمعيت و شهرنشيني در ايران 
تحولات جمعيتي در دهه‌هاي اخير اثرات عميقي بر ساختار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كشور بر جاي گذاشته است، افزايش جمعيت به نوبه خود نياز‌ها را تشديد مي‌نمايد و با گذشت زمان و تكامل زندگي انسان‌ها كميت و كيفيت نياز ها نيز تغيير مي‌يابد. از آنجا كه تأمين اكثر اين نيازها به‌ويژه در جوامع در حال توسعه به‌دليل معيشتي بودن اقتصاد بر منابع پايه استوار است كه عمدتاً از طريق بهره‌برداري از طبيعت و منابع طبيعي صورت مي‌گيرد، از اين‌رو، فشار مضاعفي را بر محيط زيست تحميل مي‌نمايد. به‌ويژه اين موضوع در صورت نامناسب بودن رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي و شيوع فرهنگ مصرفي بيشتر تشديد مي‌شود.

به اين ترتيب، بررسي تحولات جمعيتي در برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي مرتبط با محيط زيست بسيار حياتي است. بر اساس سرشماري‌ها و برآوردهاي جمعيتي انجام شده در يك سده اخير جمعيت ايران به‌ويژه در سه دهه اخير افزايش چشمگيري يافته است. بر اساس برآورد‌ها و سرشماري‌هاي انجام شده، جمعيت كشور در آغاز مقطع زماني مورد بررسي از آهنگ رشد بسيار كندي برخوردار بوده است. بروز انواع بيماري‌هاي همه‌گير، جنگ و تنش‌هاي اجتماعي، خشكسالي و بروز قحطي، مهاجرت به ساير مناطق و نظير آن‌ها باعث شده بود تا جمعيت كشور در آغاز مقطع مورد بررسي از آهنگ رشد پاييني برخوردار باشد؛ به‌طوري‌كه 65 سال طول كشيد تا جمعيت كشور به دو برابر يعني از 6/7 ميليون نفر در سال 1260 به 14 ميليون نفر در سال 1325 افزايش يابد. از سال 1325 و به موازات تحولات اجتماعي كشور، رشد جمعيت كشور آهنگ رشد بالايي داشت، به‌طوري‌كه در يك فاصله زماني 50 ساله (1325 تا 1375) چهار برابر شد. در مقطع مورد بررسي آنچه حايز اهميت است، افزايش نرخ رشد جمعيت كشور در مقطع 65-1355 است. بر اساس سرشماري‌هاي انجام شده، جمعيت كشور در سال 1355، 7/33 ميليون نفر اعلام گرديد كه طي دهه 55- 1345 با نرخ رشد سالانه 7/2 درصد افزايش يافته بود. 

در دهه 65-1355 كه نيمة نخست آن مصادف با پيروزي انقلاب اسلامي، آغاز جنگ تحميلي و سرريز انبوه مهاجران افغاني و خروج صدها هزار ايراني بود، آهنگ رشد جمعيت به استناد داده‌هاي سرشماري سال 1365 با نرخ رشد 9/3 درصد در سال به 9/49 ميليون نفر رسيد. اين آهنگ رشد به معناي امكان دو برابر شدن جمعيت در مدت كمتر از 18 سال بوده است.

هر چند با خروج و مهاجرت تعداد زيادي از شهروندان از كشور پيش بيني شده بود كه از نرخ رشد جمعيت كشور كاسته شود، اما اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و مهاجرت آنان به كشور و پناهنده شدن تعداد زيادي از معاودين عراقي به ايران و همچنين توقف سياست‌هاي مهار رشد جمعيت (كه از برنامه چهارم قبل از انقلاب شروع شده بود) به دليل ترويج ازدواج و باروري و در نهايت احتمال بقاي ناشي از جنگ تحميلي جوانان ايراني كه به عامل رواني تشديد باروري زنان منجر گرديد، رشد انفجار آميز جمعيت در اين دوره را باعث شد. با وجود اين بدون احتساب پناهندگان، نرخ رشد جمعيت 2/3 درصد برآورد گرديده است كه هنوز هم بسيار بالاتر از ميانگين جهاني و بسياري از كشورهاي در حال توسعه بوده است. پس از پايان جنگ تحميلي و درك مسئولين از تبعات رشد بي‌رويه جمعيت، سياست‌هاي مهار رشد جمعيت، كه پس از پيروزي انقلاب معوق مانده بود، مجدداً مورد توجه قرار گرفت. بر اساس طرح آمارگيري جاري جمعيت در سال 1370 جمعيت كشور 8/55 ميليون نفر اعلام شد كه مبين رشد سالانه 5/2 درصد در مقطع 70-1365 بود و نشان از كاهش نرخ رشد به ميزان 4/1 در سال بوده است. خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوي دولت و همچنين افزايش آگاهي‌هاي عمومي از تبعات رشد جمعيت، روند رشد جمعيت كشور تا سال 1375 كاهش محسوسي يافت. بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال 1375، جمعيت كشور 05/60 ميليون نفر اعلام گرديد كه نشان از كاهش نرخ رشد جمعيت كشور از 5/2 درصد در مقطع 70-1365 به 5/1 درصد در مقطع 75-1370 دارد و مبين فصلي جديد در دگرگوني‌هاي مربوط به گرايشات باروري و رشد جمعيت كشور محسوب مي‌شود.

بر اساس آخرين برآوردهاي جمعيت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال 1382 جمعيت كشور 68/66 ميليون اعلام گرديد كه مبين آهنگ رشدي معادل 4/1 درصد در سال‌هاي 80-1375 بوده است. نمودار شماره 1 روند تغييرات افزايش جمعيت كشور را از سال 1260 تا 1382 نمايان مي‌سازد.

 نمودار شماره 1ـ روند تغييرات افزايش جمعيت كشور از سال 1260 تا 1380
مأخذ: سالنامه آماري 1379، مركز آمار ايران1380، گزارش اقتصادي سال 1382 و نظارت بر عملكرد برنامه سوم توسعه، جلد اول، حوزه‌هاي فرابخشي،سازمان مديريت و برنامه ريزي 1383 

بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه سير نزولي جمعيت كشور بيش از آنچه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود، به‌وقوع پيوسته است. علاوه بر آن، بازگشت تعدادي از پناهندگان افغاني به وطن خود و برون كوچي عده‌اي از ايرانيان نيز در كاهش نرخ رشد جمعيت كشور تأثير گذاشته است.

به موازات فراز و فرودهاي رشد جمعيت در چند دهه اخير هرم سني جمعيت نيز تحولات عميقي را تجربه نموده است. اين موضوع باعث شده است تا جمهوري اسلامي ايران در زمره يكي از جوان‌ترين كشورهاي جهان قلمداد گردد. بر اساس گزارش بانك جهاني، در سال 2000 جمعيت جوان ايران (15 تا 29 سال) حدود 19/32 درصد بوده است كه در بين 151 كشور جهان پس از كشور اردن در رتبه دوم قرار داشته است. هر چند به باور بسياري از كارشناسان مباحث توسعه، برخورداري از نيروي انساني جوان مي‌تواند به عنوان يك فرصت و قابليت در فرايند توسعه و عامل رشد اقتصادي قلمداد شود، اما در صورت عدم اتخاذ تدابير مناسب براي بهره‌گيري از اين مؤلفه تأثيرگذار در توليد مي‌تواند به عنوان يك تهديد و بروز تنش در نظام اجتماعي مطرح گردد.

نگاهي به تحول هرم سني كشور مي‌تواند به‌وضوح اين چالش‌ها را نمايان سازد. به طور نمونه، با وجود مهار رشد جمعيت در دهه اخير كه از موفقيت قابل توجه سياست‌هاي كنترل رشد جمعيت در چند سال اخير حكايت دارد و مورد توجه مجامع بين المللي نيز قرار گرفته است، موج بزرگ متولدين دهه 65-1355 (حدود 7/15 ميليون نفر) در دهه 85-1375 در مقطع سني 29-20 سال قرار خواهند گرفت. اين سنين زمان شكل‌گيري هويت شخصي، اجتماعي و اقتصادي و زمان اوج گيري مطالبات اجتماعي آن‌ها است. در اين سن افراد مهارت‌هاي اكتسابي خود را تكميل نموده و اغلب خواهان ورود به بازار كار هستند.

جمعيت 29-20 سال كشور در سال 1375 حدود 10 ميليون نفر، در سال 1380 حدود 12 ميليون نفر و در سال 1385 به حدود 16 ميليون نفر افزايش خواهد يافت. به معناي ديگر در خلال 10 سال حدود 60 درصد بر جمعيت اين مقطع سني افزوده خواهد شد. 

به اين ترتيب، بزرگ‌ترين چالش اقتصاد ايران طي سال‌هاي آينده كه آثار آن مي‌تواند بر محيط زيست كشور نيز تاثير بگذارد (به دليل ارجحيت يافتن رشد شتابان اقتصادي بر حفاظت از محيط زيست)، ايجاد اشتغال و تثبيت نرخ بيكاري است. تحولات فوق در حالي صورت مي گيرد كه نرخ بيكاري اين مقطع سني در تابستان سال 1380 بالغ بر 26 درصد بوده است. نكته ديگري كه در ارتباط با بازار كار و بيكاري بايد به آن اشاره نمود همبستگي مثبت نرخ بيكاري با سطح تحصيلات است. به معناي ديگر، در ايران بر خلاف كشورهاي توسعه يافته صنعتي، ميزان بيكاري با افزايش سطح تحصيلات افزايش مي‌يابد. اين نرخ براي دانش‌آموختگان آموزش عالي در سال 1380 حدود 21 درصد برآورد گرديده است. با توجه به تحولات هرم سني كشور و روند رو به افزايش تقاضا براي اشتغال طي سال‌هاي آينده پيش‌بيني مي‌شود براي تثبيت نرخ بيكاري در حد 3/14 درصد سال 1381 (9/2 ميليون نفر بيكار)، تعداد 810 هزار و 960 هزار فرصت شغلي به ترتيب براي سال‌هاي 1382 و 1383 نياز است. با توجه به عملكرد سال‌هاي گذشته مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه با سياست‌ها و برنامه‌هاي مقطعي و واكنشي امكان‌پذير نبوده و مستلزم بازنگري در سياست‌ها و برنامه‌ها و عزم ملي و رعايت اصول توسعه پايدار با تأكيد بر حفظ فرايندهاي اكولوژيكي است. همچنين به‌رغم موفقيت بي‌سابقه در مهار رشد جمعيت كه حتي در سطح جهان بي‌سابقه بوده است، به‌دليل تورم شديد زنان در سن باروري (49-15 سال)، كشور همچنان با افزايش جمعيت مواجه خواهد شد.

بر اساس آمارهاي موجود، نرخ باروري و نرخ رشد جمعيت به ترتيب از 4/6 فرزند و 9/3 درصد در سال 1365 به 2/2 فرزند و 4/1 درصد در سال 1381 تنزل نموده است كه مبين موفقيت سياست‌هاي كنترل جمعيت در دهه اخير است. با وجود اين، به دليل تورم زنان در سنين باروري، كه اوج آن در بين زنان 34-20 سال مشاهده مي‌شود، جمعيت كشور به‌رغم كاهش آهنگ نرخ رشد، به دليل بالا بودن تعداد مطلق زنان در مقطع ياد شده همچنان شاهد افزايش رشد جمعيت خواهد بود. جمعيت زنان 34-20 ساله كشور در سال 1375 از حدود 7 ميليون نفر به حدود 14 ميليون نفر در سال 1385 خواهد رسيد، يعني در صورت حفظ الگوي باروري سال 1375، ميزان مواليد در سال 1385 حدود دو برابر سال 1375 و بالغ بر دو ميليون نفر مي‌گردد كه نزديك به تعداد متولدين ساليانه سال 1365 (اوج انفجار جمعيت در كشور) است. 

به موازات تحولات جمعيتي كشور، الگوهاي سكونت در كشور نيز دگرگوني‌هاي اساسي را تجربه نموده و الگوهاي سكونت بيش از پيش به شهر نشيني گرايش پيدا نموده است. براساس اطلاعات موجود تعداد شهرهاي كشور از 373 شهر در سال 1355 به 496 شهر در سال 1365، 615 شهر در سال 1375 رسيده است. براساس آخرين اطلاعات موجود تعداد شهرهاي كشور در سال 1380، 899 شهر اعلام شده است، به اين ترتيب در سال‌هاي گذشته به طور متوسط سالانه 21 شهر بر شهرهاي كشور افزوده شده است. 

جمعيت شهري ايران نيز از 15,855 هزار نفر در سال 1355 با نرخ رشد سالانه 9/3 درصد به حدود 42,000 هزار نفر در سال 1380 افزايش يافته و ضريب شهرنشيني نيز از حدود 47 درصد در سال 1355 به حدود 6/64 درصد در سال 1380 افزايش يافته است. برخلاف آن، جمعيت روستايي از آهنگ رشد كندتري برخوردار بوده و از 17,854 هزار نفر در سال 1355 با نرخ رشد سالانه 1 درصد به 23,000 هزار نفر در سال 1380 افزايش يافته و جمعيت ساكن در نقاط روستايي نيز از 53 درصد به 4/35 درصد در سال‌هاي مزبور تقليل يافته است. جدول شماره 1 تعداد شهرها و تحول جمعيت شهري و روستايي كشور را در سال‌هاي 1355 تا 1380 نشان مي‌دهد. 

جدول شماره 1- تعداد شهرها و تحول جمعيت شهري و روستايي كشور در خلال سال‌هاي 1355 تا 1380

	سال
	تعداد شهرها
	جمعيت (هزار نفر)
	ضريب شهرنشيني
(درصد)

	
	
	شهري
	نرخ رشد
	روستايي
	نرخ رشد
	جمع كل
	نرخ رشد
	

	1355
	373
	15,855
	-
	17,854
	-
	323,709
	-
	47

	1365
	496
	26,845
	4/5
	22,600
	3/2
	49,454
	9/3
	2/54

	1370
	514
	31,837
	5/3
	24,000
	2/1
	55,837
	46/2
	57

	1375
	615
	36,818
	9/2
	23,238
	64/0-
	60,054
	47/1
	3/61

	1380
	899
	42,000
	6/2
	23,000
	2/0-
	64,528
	44/1
	65


مأخذ: نتايج سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن سال‌هاي 1355، 1365،1370، 1375، مركز آمار ايران، خلاصه آمارهاي پايه‌اي كشور 1380، مركز آمار ايران 1381 

لازم به توضيح است هر چند تحولات شهرنشيني كشور به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه محسوب مي‌شود و اساساً جريان حركت تكاملي فرهنگ و تمدن، انسان را به سوي شهرنشيني سوق مي‌دهد، اما شواهد موجود از تحولات شهرنشيني در كشور حاكي از آن است كه حداقل بخشي از اين تحولات به موازات تكوين و تكامل نظام توليد و همچنين بهبود كاركردهاي شهرها صورت نگرفته است، بلكه معلول تشديد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي، تفاوت در بهره‌مندي از امكانات، درآمدهاي انتظاري بيشتر در مناطق شهري، ضعف نظام توليد در جوامع روستايي، نارسايي سياست‌ها و نظير آن‌ها مي‌باشد. به اين ترتيب، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه گسترش شهرنشيني و شهرگرايي در ايران مانند بسياري از جوامع در حال توسعه نشأت گرفته از روابط، مناسبات و ساختارهاي توليدي و اقتصادي و در نهايت، از الزامات و ضرورت‌هاي توسعه نبوده و نمي‌توان از اين نماگر مانند كشورهاي توسعه‌يافته به عنوان معياري از پيشرفت و توسعه برآمده از پويايي اقتصاد و توسعه ياد نمود. بخش اعظم افزايش جمعيت شهري كشور از مهاجرپذيري يا تغيير موقعيت روستا به شهر و يا جذب و ادغام روستاها در شهر است. در سال‌هاي يادشده تعداد زيادي از شهرها از بافت روستايي ايجاد شده و تعداد زيادي از نقاط روستايي با اراضي كشاورزي قابل توجه و حاصلخيز در نتيجه توسعه شهري تغيير كاربري داده و توسط اين نواحي بلعيده شده و از چرخه توليد خارج شده‌اند. 

لازم به توضيح است، تثبيت شمار جمعيت روستايي در حدود تقريبي 23 ميليون نفر در سال‌هاي منتهي به سال 1380، نبايد به منزله خاتمه يافتن توان بالقوه جمعيت‌پذيري جامعه روستايي ايران تلقي نمود، بلكه اين موضوع از عدم استفاده بهينه از قابليت‌هاي موجود در اين مناطق روستايي حكايت دارد. چنانچه اقدامات اساسي براي تجهيز و سرمايه‌گذاري در اين مناطق (به‌رغم قابليت‌هاي موجود) صورت نپذيرد، امكان افزايش جمعيتي براي آن متصور نخواهد بود و كشور همچنان شاهد موج مهاجرت‌هاي جوامع روستايي به مناطق شهري و به تبع آن بروز مشكلات اجتماعي و زيست محيطي در مناطق شهري به‌ويژه حاشيه شهرهاي بزرگ خواهد بود. از سوي ديگر فشار جوامع روستايي نيز به دليل معيشتي بودن اقتصاد خانوار‌ها و وابستگي به منابع پايه همچنان استمرار خواهد يافت و فشار بر منابع طبيعي و زيست محيطي كشور را تشديد خواهد نمود. افزون بر اين در دو دهه اخير تعداد كلانشهرهاي كشور (با جمعيت بيش از يك ميليون نفر) به عنوان مقصد اكثر مهاجرين جوامع روستايي از 2 شهر به 5 شهر، شهر‌هاي بزرگ داراي 500 هزار تا 1 ميليون نفر جمعيت از 4 شهر به 6 شهر و شمار شهرهاي 250 تا 500 هزار نفر از 8 شهر به 14 شهر رسيده است كه اين امر مبين حاكم شدن تمركز بيشتر جمعيت در پهنه كشور است.

بنا براين، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه هر گونه برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي مختلف به‌طور عام و محيط زيست به‌طور خاص بايد به تبعيت از اين تحولات صورت گيرد و سياست‌ها و برنامه‌ها بايد با واقعيات موجود جامعه منطبق باشد، در غير اين صورت پيشبرد بسياري از سياست‌ها و برنامه‌ها با موانع جدي مواجه خواهند شد. 

با توجه به موارد فوق، موفقيت برنامه‌ريزان، كارگزاران و مجريان بخش محيط زيست در گرو كاهش و به حداقل رساندن تعارضات موجود بين نيازهاي رو به تزايد اجتماعي و اقتصادي و ظرفيت قابل تحمل‌هاي محيط زيست كشور است. تأكيد و پافشاري براي پيشبرد انتزاعي هر يك از مؤلفه‌هاي توسعه بدون توجه به واقعيات موجود جامعه ايران در هزاره سوم و تحولات ساختاري در سطح بين‌الملل كه عموماً به جهاني شدن و همگرايي‌هاي منطقه‌اي از آن‌ها ياد مي‌شود، راه به جايي نخواهد برد و اتلاف منابع انساني و زيست محيطي را به همراه خواهد داشت. پافشاري به حفظ محيط زيست بدون توجه به نيازهاي ضروري جامعه و بر عكس تأمين نيازهاي جامعه بدون توجه به ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، روند توسعه را معكوس و جامعه را با مخاطرات جدي مواجه مي‌نمايد. در ايران يكي از علل عدم موفقيت بسياري از برنامه‌ها در حوزه‌هاي مختلف را مي‌توان به ناديده انگاشتن واقعيات جامعه و شكاف بين اهداف توسعه و بستر آن‌ها نسبت داد كه آثار آن به‌صورت انواع معضلات در حوزه‌هاي مختلف خاصه در محيط زيست هويدا شده است.

در سطح ملي، افزايش رشد جمعيت بدون رشد بخش‌هاي مولد، باعث كاهش سرانه توليد ناخالص داخلي، كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش پس‌انداز و افزايش بيكاري خواهد شد كه در نهايت مجموعه عوامل فوق مي‌توانند باعث تشديد معضلات اجتماعي، اقتصادي و به تبع آن زيست‌محيطي شوند. 

توزيع ناموزون جمعيت و فعاليت‌ها در پهنه سرزمين يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي محيط زيست كشور است كه اين پديده مشكلات گوناگوني را به لحاظ توزيع امكانات، خدمات رساني به‌وجود آورده و وابستگي جوامع را بيش از پيش به منابع پايه به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته رقم زده است. 

افزايش درآمد‌هاي نفتي در خلال چند دهه گذشته باعث وابستگي هرچه بيشتر مناطق مختلف به درآمدهاي نفتي شده است. به همين دليل نيز ضرورتي براي جستجوي منابع جانشين احساس نشده و در نتيجه عدم امكان رقابت منابع و قابليتهاي منطقه‌اي با نفت، بسياري از مناطق را به انزوا كشانده و فضايي كاملا قطبي را در كشور به لحاظ جمعيت و فعاليت حاكم نموده و وابستگي اين مناطق را بيش از پيش به درآمدهاي حاصل از نفت باعث شده است. 

عوامل مؤثر در شكل‌گيري سازمان فضايي كشور به دو دسته عوامل ارادي و غيرارادي طبقه‌بندي مي‌شوند. عوامل غيرارادي به آن گروه ازعوامل اطلاق مي شود كه شرايط طبيعي، جغرافياي تاريخي در شكل گيري آنها نقش داشته‌اند. عومل ارادي نيز به عواملي اطلاق مي‌شوند كه تحت تأثير مجموعه‌اي از برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت و به تبعيت از مقتضيات و تحولات داخلي و خارجي شكل‌ گرفته‌اند كه بازتاب آن به‌صورت توزيع جمعيت و فعاليت‌ها در پهنه سرزمين نمودار شده‌اند. 

به اين ترتيب، توزيع جمعيت و فعاليت‌ها در كشور تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل ارادي و غيرارادي قابل توجيه مي‌باشد. توزيع ناموزون فعاليت‌ها در پهنه سرزمين تا حدي ناشي از عدم قابليت‌هاي طبيعي و به ميزان نسبتاً زيادي از سياست‌هاي ارادي چند دهه گذشته ناشي شده است. اين عدم تعادل‌ها چه در بعد كيفي و چه در بعد كمي در بين مناطق و در درون مناطق و در بين جوامع شهري و جوامع روستايي كاملاً مشهود است. جدول شماره 2 حجم جمعيت، مساحت و تراكم نسبي جمعيت كشور را در سال 1380 نشان مي دهد. 

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، توزيع جمعيت به‌خوبي عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي را در كشور نمايان مي‌سازد. نيمه شرقي كشور متشكل از استان‌هاي خراسان، سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، يزد، سمنان و فارس با حدود 63 درصد مساحت كشور حدود 2/26 درصد جمعيت را در خود جاي داده است. به اين ترتيب، در سال 1380 بيشترين تراكم نسبي مربوط به استان تهران با 6/602 نفر در كيلومترمربع و كمترين آن نيز مربوط به استان سمنان با 7/5 نفر در كيلومترمربع بوده است. توزيع جمعيت در مقياس شهرستان نيز ناموزوني پراكنش جمعيت را به شكل دقيق‌تري نمايان مي‌كند. بخش عمده‌اي از شهرستان‌هاي نيمة شرقي كشور كه شامل بخش‌هايي از مناطق كوير مركزي و لوت مي‌باشد، تراكم نسبي كمتر از 10 نفر در كيلومترمربع دارند. البته در اين منطقه برخي از شهرستان‌هاي شمال خراسان، شهرستان زابل و زاهدان و برخي از شهرستان‌هاي كرمان و هرمزگان تراكم جمعيت بالاتري دارند. به طور نمونه، مشهد به تنهايي داراي جمعيتي معادل ساير نقاط شهري استان خراسان است. پرتراكم‌ترين شهرستان‌هاي كشور نيز شهرستان‌هاي تهران، كرج، اصفهان و رشت مي‌باشند.

چهره كلي ساختار فضايي كشور به لحاظ توزيع جمعيت از عدم تعادل‌هاي شديدي در بين مناطق و درون مناطق حكايت دارد و فضايي كاملاً قطبي را در كشور نشان مي‌دهد كه بخشي از آن به تبعيت از شرايط طبيعي و بخشي از آن، نتيجه سياست‌هاي دولت در چند دهه گذشته است.

  جدول شماره 2- حجم جمعيت، مساحت و تراكم نسبي جمعيت كشور به تفكيك استان در سال 1380

	  نام استان
	جمعيت (هزار نفر)
	مساحت]

(هزار كيلومتر مربع)
	تراكم نسبي
(نفر در كيلومتر مربع)

	آذربايجان شرقي
	3369
	45
	8/74

	آذربايجان غربي
	2723
	37
	6/73

	اردبيل
	1197
	18
	5/66

	اصفهان
	4239
	107
	6/39

	ايلام
	539
	20
	9/26

	بوشهر
	788
	23
	2/34

	تهران
	11451
	19
	6/602

	چهارمحال بختياري
	787
	16
	2/49

	خراسان
	6085
	303
	08/20

	خوزستان
	4366
	63
	3/69

	زنجان
	931
	22
	3/42

	سمنان
	552
	97
	7/5

	سيستان و بلوچستان
	2018
	178
	3/11

	فارس
	4079
	122
	4/33

	قزوين
	1047
	15
	8/69

	قم
	950
	11
	4/86

	كردستان
	1465
	29
	5/50

	كرمان
	2174
	182
	9/11

	كرمانشاه
	1930
	25
	2/77

	كهگيلويه و بويراحمد
	610
	16
	1/38

	گلستان
	1532
	21
	9/72

	گيلان
	2296
	14
	164

	لرستان
	1657
	29
	1/57

	مازندران
	2718
	24
	2/113

	مركزي
	1287
	29
	4/44

	هرمزگان
	1204
	71
	9/16

	همدان
	1710
	20
	5/85

	يزد
	824
	73
	3/11

	كل كشور
	64528
	1630
	6/39


مأخذ: خلاصه آمارهاي پايه‌اي كشور 1380، مركز آمار ايران]  منظور مساحت خاكي است. 

به اين ترتيب، دگرگوني‌هايي كه در ساختار و بافت اجتماعي و اقتصادي كشور از اوايل سده اخير به‌وجود آمده، اثرات فضايي و كالبدي خود را در زمينه اسكان جمعيت و فعاليت‌ها بر جاي گذاشته است. گذار از معيشت كوچ‌نشيني به يكجانشيني و غالب شدن معيشت مستقر در شهرها و تبديل برخي از روستاهاي بزرگ و برخوردار از موقعيت بهتر به شهر و سرانجام نفوذ ابزار و ادوات صنعتي به كشور، بر نحوه تمركز جمعيت و فعاليت‌ها در ابعاد كمي و كيفي تأثير گذاشته است. 

از سوي ديگر، تمركز جمعيت به دليل وجود بازارهاي مصرف و انواع تسهيلات، زمينه مساعدي را براي جذب انواع فعاليت‌هاي ديگر و همچنين جمعيت ساير مناطق فراهم مي‌كند و به‌تدريج تراكم بيشتري از فعاليت‌ها و اسكان جمعيت را در بخش‌هاي خاصي از كشور فراهم نموده و زمينه بروز بحران‌هاي زيست محيطي را فراهم مي نمايد. به طور نمونه رشد بي‌رويه سكونتگاه‌ها، بسياري از اراضي مرغوب كشاورزي را بلعيده و آنها را در زير پيكره خود مدفون مي‌‌نمايد و به مرور زمان و به موازات گسترش سكونتگاه‌ها و توسعه فعاليتهاي صنعتي اراضي زراعي مرغوب به سمت اراضي نامرغوب عقب‌نشيني نموده و زمينه را براي بروز بحرانهاي زيست محيطي فراهم مي‌نمايد.

هر چند تراكم نسبي جمعيت در ايران (حدود 40 نفر در كيلومتر مربع) در مقايسه با جهان (46 نفر در كيلومترمربع) و آسيا (108 نفر در كيلومتر مربع) رقم نازلي است. اما ماهيت بياباني و نيمه بياباني پهنه‌هاي وسيعي از كشور باعث شده است تا بار تراكمي جمعيت به طور متعادل و موزون در پهنه سرزمين ايران توزيع نشود و اين بار جمعيتي به محدوده‌هايي منتقل شود كه شرايط آب و هوايي نسبتاً مساعد تر و سازوكارهاي اقتصادي كارآمدتري دارند. اين بار جمعيت به نوع خود فشار بيشتري را بر محيط زيست اين مناطق وارد آورده و معضلات زيست محيطي اين مناطق را تشديد مي‌نمايد.
 راهبردها و سياست‌هاي جمعيت در برنامه چهارم توسعه
 ماده 72 قانون: 

دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليت‌ها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليت‌ها و مزيت‌هاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

1ـ چشم‌انداز بلند‌مدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام، تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات، محدوديت‌ها و مزيت‌هاي سرزمين 

2ـ راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور 

بند (ه) ماده 119:

بر اساس اين بند دولت موظف شده است تا به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، نسبت ايمن‌سازي ساختار پراكندگي جمعيت (به‌ويژه در مرزهاي كشور) در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت اقدام نمايد. 
راهبردهاي بلند مدت جمعيت در سند مطالعات آمايش سرزمين
الف) جهت‌گيري‌هاي بلندمدت جمعيت 

هدفگذاري بلند مدت و تقويت روند طبيعي براي تعادل بخشي به توزيع جمعيت متناسب با توزيع منابع و فعاليت و نيز تعادل ساختار و ويژگي‌هاي جمعيت در پهنه سرزمين 

پايدارسازي ساختار جمعيت و ويژگيهاي آن كه در چند دهه گذشته در تلاطم ناپايدار بوده است همسويي راهبردهاي توزيع و استقرار جمعيت در پهنه سرزمين با امكانات منابع آب و فرصت‌هاي اشتغال و فعاليت 

هدايت هدفمند مهاجرت در تناسب با برنامه‌هاي توسعه پايدار 

توسعه منابع انساني و افزايش بهره وري آن به منظور توسعه يكپارچه و پايدار در پهنه سرزمين 

مطالعه و پيش بيني حركت‌هاي جمعيتي و شوك‌هاي احتمالي و تدوين استراتژي‌هاي لازم براي مقابله با آن به عنوان يكي از راهبردهاي مديريت كلان كشور به منظور تعبيه سيستم‌هاي كنترل و هشدار به موقع 

اعمال سياست‌هاي تشويق و بازدارندگي به منظور كنترل و هدايت نرخ رشد جمعيت و همچنين انجام اقدامات لازم جهت تأمين امنيت غذايي جمعيت از ابعاد گوناگون آن، در يك نظام مديريتي هوشمند 

ب) راهبردهاي سازماندهي فضايي
به منظور ايجاد تعادل ميان جمعيت از يك سو و منابع و فضاهاي زيست و فعاليت از سوي ديگر، لازم است راهبردهاي سازماندهي فضايي بر حسب مورد به شرح زير به كار گرفته شود: 

تمركززدايي از نقاط داراي تمركز بيشتر جمعيت به‌ويژه كلانشهرها و از جمله شهر تهران در يك استراتژي توسعه پايدار يكپارچه براي جلوگيري از پيامدهاي منفي همزمان با توزيع متناسب جمعيت در پهنه سرزمين 

استقرار جمعيت در مناطق استراتژيك و داراي قابليت توسعه و جذب جمعيت در مناطق مركزي و جنوبي به تناسب فعاليت 

استقرار جمعيت در مناطق مرزي كشور در چارچوب استراتژي‌هاي يكپارچه توسعه و امنيت ملي و برقراري ارتباط با كشورهاي مجاور 

متعادل تر ساختن توزيع جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساخت‌ها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي 

تعادل جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين با ايجاد موازنه ميان فعاليت و جمعيت در استان‌هاي شمالي و غربي كشور 

تحول اداري جهت تمركززدايي و فراهم‌سازي امكانات زيست و اشتغال جمعيت در مناطق كم جمعيت مركز، شرق و جنوب كشور 

كاهش نرخ باروري با گسترش آموزش و بهداشت به‌ويژه براي زنان در مناطق كمتر توسعه يافته در مركز، جنوب و شرق كشور 

ايجاد اشتغال مكمل در مناطق روستايي و نواحي كمتر توسعه يافته در مركز، جنوب و شرق كشور به منظور نگاهداشت جمعيت 

برنامه‌ريزي جامع به منظور هماهنگي استقرار جمعيت با فعاليت در فضاهاي مستعد و در مناطق ويژه مانند عسلويه 

برنامه‌ريزي جامع استقرار جمعيت و فعاليت در مناطق مرزي غرب كشور به‌ويژه براي زنان و جوانان و نيز ايجاد اشتغال در نواحي روستايي و شهرهاي كوچك در مناطق شرقي و جنوبي كشور به‌ويژه براي زنان و دختران 

گسترش بهداشت خانواده، به‌ويژه مادران و كودكان در نواحي روستايي در مناطق شرق و جنوب كشور 

گسترش امكانات و شبكه‌هاي زيربنايي جهت استقرار جمعيت و يا توسعه آن در مناطق مستعد توسعه پايدار 

 جدول شماره 3ـ پيش بيني شاخص‌هاي جمعيت و نيروي انساني در برنامه چهارم توسعه
	جمعيت و نيروي انساني
	رشد متوسط سالانه (درصد)

80-1370
	1381
	1383
	1388
	1394
	رشد متوسط سالانه (درصد) 80-1370

	
	
	
	
	
	
	88-1383
	94-1388

	جمعيت (هزار نفر)
	5/1
	65657
	1/67656
	5/72390
	78174
	4/1
	3/1

	جمعيت 10 ساله و بالاتر
(هزار نفر)
	1/3
	53479
	5/55303
	8/59457
	65009
	5/1
	5/1

	عرضه نيروي كار
(هزار نفر)
	8/2
	20173
	4/21568
	4/25539
	31204
	4/3
	4/3

	
نرخ مشاركت
	4/0-
	7/37
	39
	43
	48
	2
	9/1

	بهره‌وري نيروي كار
(هزار ريال)
	3/1
	8/52437
	8/55591
	6/66025
	2/87474
	5/3
	8/4

	تقاضاي نيروي كار
(هزار نفر)
	6/2
	17591
	18906
	3/23389
	7/29019
	4/3
	7/3

	جمعيت بيكار (هزار نفر)
	7/4
	2582
	4/2662
	1/2150
	3/2184
	2/4-
	3/0

	نرخ بيكاري (درصد)
	8/1
	8/12
	3/12
	4/8
	7
	-
	-


PAGE  
1

